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 بسم الله الرحمن الرحیم

ن و صل الله علی محمد و آله الطاهرین  الحمد لله رب العالمی 

 استاد علیدوست  )اجتهاد و تقلید( فقه العروة الوثق      1402/ 08/ 20 ؛هشتمو بیست  ۀجلس

 پرسش و پاسخ 

روایت   -1 یعقوب »آیا  بن  امام  «اسحاق  السل   که  رواة  »  : فرمودند   ( م)علیه  الی  یا  ) حدیثنا  فارجعوا 

انا حجة الله علیهم  ( احادیثنا یا آنکه ناظر به « فانهم حجتی علیکم و  ، ناظر به ولایت فقیه نیست؟ 

اجتهاد و تقلید و رجوع جاهل به عالم است؟ زیرا اگر رجوع جاهل به عالم باشد، این امری عقلی بوده 

 . باشد میو معلوم است و نیاز به روایت ندارد؛ بنابراین روایت مذکور فراتر از رجوع جاهل به عالم 

منافاتی   دو  پاسخ:  در  روایت  این  ندارد که  و وجود  استناد  مورد  فقیه  و ولایت  تقلید  و  اجتهاد  حوزۀ 

د. پس این روایت هم می  تواند از ادلۀ تقلید باشد و هم از ادلۀ ولایت فقیه به حساب  استدلال قرار گی 

ادله از  از واژۀ »ارجعوا« آید. در جلسۀ قبل گفتیم این روایت  تقلید،  ای است که امام به جای واژۀ 

استفاده کردند. یعتن ما به این روایت استدلال کردیم که واژۀ »ارجعوا« از جمله کلماتی است که در  

 
ا
و جای   «مراجعه»، در جای دیگر آمده است  «اسمع و اطع»یک جا هست    کنار تقلید قرار دارد. مثل

استفاده شده است. با توجه به توضیحات مذکور این روایت قابل استناد در دو    «تقلیدواژۀ »دیگر از  

 باب اجتهاد و تقلید و ولایت فقیه است. 

-که زیادی می  را   امروز   معاملتهمۀ  توان  ای به تورم شد. بیان گردید که نمیدر جلسات قبل اشاره -2

ند  تورم  گی  جاتی که  در  زیرا     رباانگاری کرد؛ 
ا
و 30  مثل بدهد  قرض  اگرنهادی  است،  بیشیی  و  درصد 

د  این بحث در خمس هم مطرح   آیا این ربا است؟  باشد،میبه مراتب کمیی از تورم    که  درصدی را بگی 

ی زیاد نشده   ن است که برخن از افراد از نظر اسمی و تورمی اموالشان زیاد شده است ولی در خارج چی 

؟ خی  یا  است  لازم  تورم  و  زیادی  این  خمس  آیا  متوسط کشور   است.  تورم  به  یک  جنس  ،اگر  های 

  شخص رشد کرده است خمس ندارد برخلف اینکه جنس یک شخصی رشد تورمی غی  متعارف دارد 

دازد   لازم است خمس آن غی  متعارف و فوق العاده  که . اکنون سؤال این است آیا این تورم در را بیر

؟ای به این قضیه کردهزمان ائمه )علیهم السلم( هم بوده است و ایشان اشاره  اند یا خی 

توان گفت این است که تورم به این شکل در  در این باره تحقیق شود. لکن آنچه میاست  پاسخ: لازم  

 کشورهاتی مثل  )علیهم السلم(  زمان ائمه  
ا
کن ما از استثنائات است. اما ممکشور  نبوده است و اصولا

هم بوده است. اگر معامله کالا به کالا بوده باشد  )علیهم السلم(  تورم در زمان ائمه    است گفته شود،

 
ا
ان برنج را تحویل   که شخصی جنس داده مثل ن ان برنج قرض داده است که باید همان می  ن کسی فلن می 

د، اگرچه ارزش برنج در زمان قرض، متفاوت با زمان تحویل آن باشد  نده نمی  ،بگی  تواند در  قرض گی 

قرض داده شده است. در قدیم    خواست زیادی کند. زیرا پول برنج داده نشده بلکه خود جنس برنج

اما مواردی مانند درهم و دینار بوده است که حکم پول نقد   به کالا بوده است.  عمدۀ معاملت کالا 

اما درهم نوسان داشته   ،ثابت بوده است  قیمتشا  عموماست  از طل  شته است. دینار که  امروز را دا

 یک زماتن  
ا
بوده است و زماتن    10است، مثل دینار  شده است. در  درهم یک دینار می  12درهم یک 
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برخن از    هزار درهم یا هزار دینار بوده است و در   10باب دیه در برخن از روایات آمده دیۀ کامل انسان  

د چون درهم نوسان داشته زمان در قیمت  گوینهزار درهم است. در اینجا علما می   12روایات آمده  

 یک زماتن درهم گران شده و تورم مثبت خوردهآ
ا
  یک دینار   ،درهم  7  و   ن اثرگذار بوده است. پس مثل

و این اثر تورمی در درهم    است  شدهیک دینار می  ، درهم  12  و   شدهو یک زماتن منفن می  شده استمی

ل پیدا کرده و نزد امام ن   )علیه السلم(  است. اما اینکه یک جاتی کسی پولی را قرض داده و این پول تین

آیا می باشد که  ن روایتی  رفته و طرح سؤال کرده  ؟ چنی  یا خی  در قرض خود لحاظ کند  را  تورم  تواند 

ن روایتی دلیل بر شبهه در بحث ما و مدعای ما نمی بحث ریاضن   ،شود. این بحثنیست. اما عدم چنی 

ربا    تورم لحاظ شود. پس اگر معیار    ،اند ها فرمودهقو عقلی است، لذا این تقلید بردار نیست و برخن ف

ب اگر در جاتی قرض با زیادۀ تورمی
ُ
شود، این بلکه یکسان می  ،رساند نفعی را نمی  ،سود و زیاده است، خ

 ربا نیست. حالا اگر کسی هم قبول ندارد باید گفت که این مسئله تقلیدی نیست. 

ادعا می   حتی   ،دارد   جای کار   تذکر: فقه هنوز بسیار  به مسائل گذشته که  شود کار شده است  نسبت 

به جرم قتل یک زن را  اگر بخواهند مردی  اینکه  ابهاماتی وجود دارد. مانند  قصاص کنند لازم   ،هنوز 

نماین بتوانند قصاص  تا  دازند  بیر را  اولیای دم، نصف دیۀ مرد  آیا  است  اینجا سؤال شده است  د. در 

ن اولیای دم تقسیم می  ،پرداخت این مبلغ شود؟ ومسائل دیگر  مطابق سهم الارث است یا به تساوی بی 

  که نیاز به بررسی دارد. 

 جلسۀ قبل ادامۀ بحث 

مخت  «8مسئلۀ  »در   روسیی  مهم  واژۀ  لمطالب  در کنار  ما  شد  شد. گفته  بیان  واژگان «تقلید »فن   ،

 پس کلمۀ »تقلید« موضوعیت ندارد.  را داریم.  1»تصدیق«، »اسمع«، »اطع« و »مراجعه« 

 چه باید کرد؟سؤال: در اینگونه موارد که واژۀای موضوعیت ندارد 

تقلید )تصدیق، گوش دادن، اطاعت   بر لزوم  نگاه کرد. دلیل ما  باید دلیل را  اینگونه موارد  پاسخ: در 

ن دلیل ما  هر بر  .  عقل بود   ،دیگر   مشابه  بر لزوم تقلید یا هر واژۀ  کردن و مراجعه کردن( چیست؟ اولی 

ص مکلفن واجب است مقلد یا محتاط یا مجتهد باشد. بیان شد عقل به مکلف می
ِّ
گوید تو نیاز به مرخ

ند که باید به آنزیرا دین تو مسائلی را دار   یا عذر داری، کتن که این    ها عمل کتن و باید تحصیل مؤمِّ

پس آنچه برای من  عقل موضوعیت دارد   شود. ایمتن خاطر جز با اجتهاد، تقلید یا احتیاط حاصل نمی 

تا  نماتی  آن عمل  به  باید  یا  مؤمّن است  نکردن  و عمل  ن رساله  آیا صرف گرفیی تحصیل مؤمّن است. 

ن اگرچه    ، به نظرش نداشته باسیی   آگاهیایمتن خاطر به دست آوری؟ آیا بنا بر تقلید فلن کس گذاشیی

 
نامیده می1 تقلید  ی  ن پاسخ گفته می. چه چی  در  به عالم است؟  آیا صرف مراجعۀ جاهل  تقلید صرف  شود  شود؟  در 

ن مراجعه که اگر خواستیم عمل می کنیم  مراجعۀ جاهل به عالم نیست. در مراجعه جاهل به عالم، جهت راهنماتی کرفیی
نمی عمل  نخواستیم  اگر  مثل  و  میآکنیم.  پزشک  نزد  وقتی  مینکه  عمل  او  نسخۀ  به  بخواهیم  اگر  اگر رویم  و  کنیم 

اگر هم عمل مینخواستیم عمل نمی ع است که میکنیم و  به حکم شی نظر دستور کنیم  این  از  را مدا کن.  گوید خود 
ن مانند او، حکم ارشادی است. این درحالی است که در تقلید مراجعه برای اخذ نظر و وطیفه  پزشک و سایر متخصصی 

شویم و اگر عمل کنیم و خلف در آید معذور هستیم. پس  و تکلیف است که اگر عمل نکنیم خلف باشد مؤاخذه می
ی آن مانند سایر واژگان غلط نیست.    در تقلید مراجعه است اما مراجعۀ خاض مد نظر است. پس به کار گی 
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ت  نظر  موجب  باید  آنکه  یا  مؤمّن است  ؟ حصیل  بداتن را  زنده    2وی  تا  دارم  بنا  من   
ا
)مثل ام کلی  ن الیی آیا 

  3دانستند( لازم است؟ هستم از فلتن تقلید کنم. برخن مخالف بودند و استناد مورد به مورد را کافن می

شود؟ که باید شاغ دلیل حاکم )عقل( لازم است بررسی شود که تحصیل مؤمّن چه زماتن حاصل می

عقل می پرسید.  را  او  نظر  و  بعد شاغ  رفت  است.  لازم  تحصیل غرض شارع  و  مؤمّن  تحصیل  گوید 

رویم. در روایات واژگان »تقلید«، »تصدیق«، »شنیدن«، »اطاعت« و »مراجعه« بود که  روایات می

وا این  ملحظه کرد.  ژ باید  هم  با  را  مانند  گان  یک کلمه   
ً
اینکه صرفا سایر کلمات «  تقلید»نه  ن  بی  از 

وع به بحث شود. جالب است بسیاری ارتکاز ذهتن خود را از آن   امون آن شی انتخاب شود و بعد پی 

 حاکم  لازم است روی همان دلیل  ،خواهیم یک یا چند کلمه را بررسی کنیمدارند. وقتی ما میبیان می هواژ 

 در این بحث دلیل ما عقل است و عقل میباشیممتمرکز  
ا
خواهی و تو گوید تو مرخص و مؤمّن می . مثل

  .  باید این را تحصیل کتن

رند و بعد به تفسی   بای را به کار میگاهی بزرگان در مسئله دلیل عقلی دارند و به اسم دلیل عقل جمله

پردازند. در حالی که عقل گنگ و لال است و زبان ندارد و این من و شما هستیم که دلیل آن کلمه می

بیان می در جمله  را   گفته میعقلی 
ا
مثل  »شود  کنیم. 

ا
قبیح عقل عقا  «یالظلم   »العدل حسن 

ا
بعد «ل  .

و عدل چیست کهبررسی کرده ظلم  آ  اند که  و حسن  قبح  به  برای  کنن حکم می عقل  تفسی   د؟ سه 

 بندهاند،  اند. بعد ادامه دادههرکدام بیان کرده
ا
؟ مثل کند  ای که گناه میآیا ظلم به خدا معنا دارد یا خی 

بنده ظالم   نه، گفته شود گنه بر خدا  گفته شود آن  آنکه  یا  اما ظلم    ،کند ظلم می  ، برخود کار است. 

نمی اصفهاتن    ظاهرا کند.  برخدا  برخن می  میفرماید محقق  برابر  در  اما  ندارد.  معنا  به خدا  گویند ظلم 

ن را می  ؛وردیمما از عقل در آ   را   «الظلم قبیح»معنا دارد. این جملۀ   گوید؟  اما آیا خود عقل هم همی 

گوییم عقل نگفته  ما می  که  را   ایتوجه داشته باشیم آن واژهخواهیم عقل را به زبان آوریم باید  وقتی می

 اگر گفتیم ظلم  است تا بر واژگاتن که ما بیان می
ا
کنیم تمرکز نماییم و آن واژگان موضوعیت ندارند. مثل

شود واژگان می  پس      ! افتد؟گوید ظلم قبیح است از کار میدربارۀ خدا صادق نیست؛ آیا دلیلی که می

 قرار دهیم.  «ظلم»را قبیح بدانیم و به جای  «نابجاتی » آنکه مثل  ،دیگری را بیان کرد 

اینطنکته: آیۀ »و ما ظلمونا و لکن کانو انفسهم یظلمون«، می ور نیست که شما به خدا لطمه گوید 

بیچاره میمی شما  بلکه  می زنید  بنده  اینکه  اطلق  با  بیان  این  و  منافاتی  شوید  ظلم کند  خدا  به  تواند 

 ندارد. تفصیل این بحث در اصول خواهد آمد. 

 پیشنهاد 

 شود؟ پیشنهاد خوب است  ای شایسته است به کار رود؟ چه بیاتن در اینجا چه کلمه

می  پیشنهاد  عبارت  »این  الفقیه  شود:  الی  العامی  ال  فن استناد  لدی شی اعماله  بالعمل  تعقیبه  و  عیة 

 « . اقتضائه

 
ط تقلید می 2 ط نمی. اختلف بود که برخن علم به مسائل در رساله را شی   دانستند. دانستند و برخن شی
ام کلی بود. 3 ن    . نظر صاحب عروه الیی
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)نه کنندههر شخص عمل  شود،گفته می  دارد نکلمۀ مقلد موضوعیت  چون   عی خود  ای در اعمال شی

تقلید است. در تقلید، استناد   4اقتضا عمل نمایدسایر اعمال روزمره( به فقیه استناد کند و به وقت  

و... اما   کنممی  تصدیق   کنم یا فتاوای وی را می  تقلید   یخط قرمز است. یعتن کسی بگوید من از مجتهد

. اما بحث عمل که بسیاری گفته بودند اما صاحب عروه بیان نکرد، این تقلید نیست  کنماستناد نمی 

ط   استناد بکند و وقت عمل برسد ولی عمل نکند آیا به آن تقلید گویند؟ به نظر  عمل بود. یعتن اگر  شی

عمل    ،ایم که اگر زمینۀ عمل برسد این قید را آورده  عمل،  هاضافه بر واژ   خواهد و ما ما اینجا عمل می

ت متحقق میقکند،  علت  شود لید  عمل    آنقید  این  .  زمینۀ  هنوز  ن شخصی که  چنی  برایش است که 

   ( کندن برسد عمل می)ولی اگر زمینۀ آفراهم نشده  
ً
اینکه اگر صرفا مقلد آن شخص است، برخلف 

ط تحقق تقلید بدانیم، پس تا زماتن که زمینۀ عمل فراهم نشود  -تقلید محقق نمی  ،عمل کردن را شی

 شود.  

ام کلی لازم  ،آیا به غی  از استناد  ن ی لازم است؟ است  الیی ام لازم نیست. آیا علم و فراگی  ن ؟ به نظر ما الیی

ی به عنوان مقدمۀ عمل لازم است و الا برای صدق تقلید لازم نیست.    فراگی 

ن آخر دعوانا أو   ن الحمد لله رب العالمی 

 
گذار است و نه  کند اما نه ارثشود ولی اقتضای عمل نیست، مثل آنکه شخصی در ارث استناد می. گاهی استناد می4

   برنده و وقت عمل نیست. ارث


